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 چه شد كه تصميم به حضور در انتخابات رياست جمهورى گرفتيد؟  �
همگى مى دانيم كه تنش با غرب از جمله تحريم ها و تهديدهاى نظامى، وضعيت 
معيشتى و مديريت اقتصادى ضعيف، در كنار جناح گرايى هاى مخرب داخلى نياز به 
توجه جدى دارد. در اين شرايط نياز به يافتن راه حل به طور گسترده احساس مى شود و 
اقدام فورى ضرورى است. در چنين وضعى مقام معظم رهبرى بارها نگرانى خود را ابراز 
داشته اند، اما متاسفانه جناح هاى موجود بيشتر درگير رقابت هاى سياسى هستند تا به 
فكر يك راه حل كارآمد كه بتواند روند رو به وخامت فعلى را معكوس كند. خوشبختانه 
ــت نداده و خواهان  ــوولان اميد خود را از دس ملت ايران با وجود بى توجهى برخى مس
تغييرات سازنده و تدبير مناسب در وضع موجود است. تصميم اينجانب براى ورود به 
صحنه بر اساس اين واقعيت ها بنا شده و اينكه از سويى توانايى حل اين مشكلات را 

دارم و از سوى ديگر پشتيبانى و اميد مردم برايم ايجاد تكليف و مسووليت مى كند. 
 گفته ايد در سـفر آخر خود به ايران درباره كانديداتورى در انتخابات با برخى  �

مقامات صحبت كرده و اين موضوع را اعلام داشته ايد. سفر آخر شما به ايران چه 
زمانى بوده و مشخصا با چه كسانى در اين خصوص صحبت كرده ايد؟ 

من در تيرماه گذشته به اتفاق خانواده ام به ايران آمدم. بخشى از اين سفر را در زادگاه 
و منزل شخصى خود در شهرستان تالش به سر بردم و مدتى را نيز در تهران بودم. طى 
اين مسافرت با اعضاى خانواده، دوستان، آشنايان و ساير هموطنان ديدار داشته و در 
رابطه با كانديداتورى خود به طور شفاف مشورت كردم. تشويق هموطنان باعث دلگرمى 
من شد و مرا به اين نتيجه  رسانيد كه اين اقدام يك تكليف است. من ياد ندارم در جايى 

گفته باشم كه در آن سفر با «برخى مقامات» درباره كانديداتورى ام صحبت كرده ام. 
 مجوز و پالس مثبت براى حضور در انتخابات آينده را دريافت كرده ايد؟  �

برابر قانون اساسى و مدنى جمهورى اسلامى براى شركت در انتخابات هر شهروند 
ايرانى آزاد است و نياز به مجوز ندارد. بنابراين ضرورتى براى گرفتن مجوز نبود. كمپين 
انتخاباتى من تماما در چارچوب قوانين جمهورى اسلامى و نظام اسلامى شكل گرفته 

و ادامه خواهد يافت. 
 گفته ايـد كـه كمپين هاى انتخاباتى شـما فعال شـده اند. از چـه زمانى و چه  �

فعاليت هايى دارند؟ 
در همين چند روزى كه از انتشار خبر اعلام آمادگى اينجانب گذشته، عده زيادى 
از هم ميهنان ابراز علاقه مندى كرده اند تا در ستاد انتخاباتى من به طور داوطلبانه فعاليت 
ــت و دلسوز به ايران و اسلام در  ــى، وطن پرس كنند. در حال حاضر يك تيم كارشناس
تدارك طراحى هاى لازم براى ستاد انتخاباتى من هستند. ما اين ستادها را ان شاءاالله در 
هفته هاى پيش رو در داخل كشور تشكيل خواهيم داد و اين امر مهم هم در چارچوب 
قانون انجام خواهد گرفت. يك وكيل برجسته دادگسترى هم ما را در همه زمينه هاى 

قانونى راهنمايى خواهد كرد. 
شعار انتخاباتى شما چه خواهد بود؟  �

مساله ما شعار نيست. متاسفانه شعارهاى بدون اعتبار و بدون پشتوانه يك برنامه 
عملى زياد داده شده و اين باعث كاهش اعتماد مردم به مسوولان شده است. مردم ما 
از شعار خسته اند و به دنبال عمل هستند. به دنبال كسى كه برنامه عملى داشته باشد 
ــبت به انجام آن در مقابل ملت پاسخگو  و آن را از پيش در اختيار عموم گذارده و نس
ــد. اما والاترين اهداف برنامه عملى ما در چهار عرصه قابل بيان است: اتحاد براى  باش
ــادمانى مردم و جاودانى سرزمين ايران. هدف ما  ــلام، ش منافع ملت، ترويج و عزت اس
ساختن يك ايران بهتر در چارچوب نظام اسلامى آن است. كشور چين بهترين گواه 
اين ادعاى ماست. در آنجا رهبران اجرايى كشور با حفظ و ارتقاى نظام و فرهنگ ملى، 
ــاخته اند و مى روند كه ابرقدرت  يكى از بزرگ ترين و مدرن ترين اقتصادهاى دنيا را س

بعدى دنيا شوند. 
 احتمال رد صلاحيت توسط شوراى نگهبان را چطور پيش بينى مى كنيد؟  �

برداشت من از شوراى نگهبان اين است كه اين نهاد بر دو مبنا نظارت استصوابى 
ــى بر دوش شورا  ــووليتى كه قانون اساس خود را اعمال خواهد كرد: اول بر مبناى مس
گذاشته است و دوم بر مبناى خطوط كلى نظام كه توسط رهبرى تعيين مى شود. در 
مورد وظايف قانونى اين شورا، هيچ دليلى بر عدم قبول صلاحيت من وجود ندارد. طبق 
قانون اساسى «رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير 
ــند انتخاب شود: ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت  باش
و تقوى، مومن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.» بر 
اساس اين تعريف اينجانب كاملا براى احراز پست رياست جمهورى واجد شرايط هستم. 
شوراى نگهبان همچنين اهتمام زيادى به احراز التزام رييس جمهور به ولايت فقيه و 
ــوابق خدماتى و نوشته هاى اينجانب  تعهد عملى به خطوط كلى نظام دارد. نه تنها س
طى 30 سال گذشته بهترين گواه التزام من است، بلكه عميقا معتقد هستم كه تعيين 
ــط رهبرى، اتفاقا بهترين فرصت را به رييس جمهورى  ــت هاى كلان نظام توس سياس
ــت ها تمركز و همت خود را كاملا مصروف برنامه ريزى و  مى دهد تا تحت اين سياس

مديريت اجرايى كشور كند. 
 آيا در اين خصوص رايزنى خاصى داشته ايد؟ رابطه شما با مراجع و روحانيون  �

چگونـه خواهد بود؟ و آيا كانديداتورى شـما از سـوى مراجع بـا مخالفت مواجه 
نمى شود؟ 

برنامه انتخاباتى من تماما در چارچوب قانون و نظام اسلامى شكل مى گيرد و ادامه 
مى يابد. ارتباط و تمتع از ارشاد روحانيون و مراجع عظام تقليد بايد از اهم برنامه هاى 
دولت باشد. جامعه ما اسلامى است و روحانيت مسووليت عظماى هدايت جامعه را به 
عهده دارد. من همواره كوشيده ام كه در ديدارهاى متعدد خود با علما از رهنمودها و 

نقطه نظرات آنان بهره مند شوم. 
 چه افراد يا جرياناتى در داخل كشـور قرار اسـت برنامه هاى انتخاباتى شما را  �

پيش ببرند؟ 
پيشبرد برنامه هاى انتخاباتى من بر دوش نيروهاى مردمى خواهد بود كه دغدغه 
تغييرات واقعى در ايران با حفظ اصول و ارزش هاى انقلاب را دارند و در پى طرحى نو در 
مديريت اجرايى كشور هستند. ما از نيروهاى داوطلبى كه علاقه مند به فعاليت هستند، 
بهره خواهيم برد. ما البته براى اين كارزار همكاران زيادى را هم استخدام خواهيم كرد. 
آنها بايد سابقه درخشان و تعهد عملى به نظام داشته باشند. كمپين ما با شفافيت كامل 
پيش خواهد رفت و در همه حال نظام و مردم شريف ايران در جريان فعاليت هاى ما 

به طور مستمر قرار خواهند گرفت. 
 به چه جريان سياسى در داخل ايران خود را نزديك مى بينيد؟ شما اصلاح طلب  �

محسوب مى شويد يا اصولگرا يا به جريان آقاى احمدى نژاد نزديك هستيد؟ 
ــتقل بوده ام و به هيچ جناح يا  ــى خود همواره فردى مس من در طول عمر سياس
جريان سياسى اى تعلق نداشته ام. در اين انتخابات و در آينده نيز كماكان همين روش 
ــته بندى ها و جناح گرايى ها را مغاير با منافع  را ادامه خواهم داد. اينجانب اين گونه دس
نظام و ايران تلقى كرده و آفتى براى اتحاد ملى مى دانم. مقام معظم رهبرى نيز همواره 
ــته اند، تا جايى كه بيان اين اختلافات را  نگرانى خود را در رابطه با اين آفت ابراز داش
«خيانت به كشور» دانسته اند. استقلال از نيروهاى سياسى به معنى عدم همكارى با 
آنها در چارچوب منافع ايران و نظام نيست. من از هر نيروى وطن پرستى كه بخواهد از 
من حمايت كند استقبال مى كنم. در صورت تصدى پست رياست جمهورى نيز با حفظ 
استقلال از همه جناح هاى سياسى و صرفا بر مبناى پشتيبانى هموطنانم، با تشكيل يك 

دولت ائتلافى در عمل در راستاى اتحاد و انسجام ملى خواهم كوشيد. 
 جريان سياسى خاصى در داخل كشور از كانديداتورى شما حمايت خواهد كرد؟  �

به اصطلاح شما كانديداى كدام جريان سياسى شناخته خواهيد شد؟ 
ــميت مى شناسم و آن «جناح مردم ايران» است. در  من فقط يك جناح را به رس
اين انتخابات نيز فقط به مردم ايران در چارچوب خطوط كلى نظام تكيه خواهم داشت 
ــت  و خودم را كانديداى آنها مى دانم. ضمنا اين را هم تكرار كنم كه اينجانب درخواس
ــت را مى پذيرم و آماده پذيرش حمايت هاى آنان  همكارى با همه نيروهاى وطن پرس

هم هستم. 
 در دولت نهم و دهم همكارى شما به دولت به چه صورت بوده است؟  �

ــته ام. طى سال هاى بعد از  ــخصى با دولت نهم و دهم نداش من هيچ همكارى مش
انقلاب با تمام دولت هاى ايران همكارى هايى در جهت تقويت و پيشبرد منافع ايران و 

نظام داشته و طى اين سال ها نيز همواره روابط خوبى با مسوولان نظام داشته ام. 
 چقـدر با مواضع دولت نهم و دهم موافق بوده ايد و چه انتقاداتى به اين دولت  �

داشته ايد؟ 

انقلاب اسلامى و اين بى اعتمادى، مشكلات دو كشور به جايى رسيده  كه حتى مذاكره 
درباره آن غيرقابل قبول شده است و در غياب مذاكره مستقيم متاسفانه دشمنان ايران 
ــته اند آب رابطه را هرچه بيشتر گل آلود كنند. در همين حال ما در قوه مجريه  توانس
ــته ايم. حقيقت اين است كه هيچ كدام از رييسان جمهور پيشين حتى به  ضعف داش
ــى تسلط كافى نداشته اند. اين نكته به تنهايى براى يك رييس جمهور در  زبان انگليس
ــى يك ضعف محسوب مى شود. ما بايد واقعيت ها  درك صحيح ظرافت هاى ديپلماس
را بپذيريم. الان ديپلماسى رايج در جهان، علمى پيچيده است كه چون خود غربى ها 
مبدع آن بوده اند، تسلط بيشترى نيز از ما بر آن دارند و به خوبى براى پيشبرد اهداف 
خود از آن بهره مى گيرند. بزرگ ترين مانع براى ما در پيشبرد اهداف نظام اين است كه 
نتوانيم از ابزارهاى موجود بين المللى بهترين استفاده ممكن را داشته باشيم. اين مانع 
باعث شده  براى ساليان دراز به اشتباه تصور كنيم حفظ اصول و ارزش هاى ملت ايران و 

انقلاب اسلامى با كاهش تنش و ايجاد روابط ديپلماتيك مغاير است. 
 در صورت پيروزى در انتخابات برنامه شـما براى برقرارى رابطه با آمريكا چه  �

خواهد بود؟ 
ــور ايران و آمريكا به دليل رابطه تيره اى كه  ــال گذشته دو كش ظرف مدت 33 س
ــامل زيان هاى واقعى به علاوه  ــته اند متحمل ميليارد ها دلار هزينه، ش با يكديگر داش
فرصت هاى از دست رفته، شده اند. دو كشور در عين حال آسيب هاى ماندگار و غيرقابل 
ترميمى بر اثر اين رابطه ديده اند. اين اواخر نيز تحريم ها و تهديد هاى غيرقانونى بيش از 
پيش افزايش يافته. اين وضعيت بايد عوض شود. مردم ايران قطعا از مذاكرات مستقيم 
بين ايران و آمريكا براى اعتماد سازى و عادى سازى حمايت خواهند كرد. عادى سازى 
لزوما به معناى دوست شدن نيست. نظرسنجى هاى متعدد نشان مى دهد كه اكثريت 
بزرگى از ايرانيان ضمن انتقاد به سياست هاى آمريكا خواهان عادى شدن رابطه ايران 
و آمريكا به عنوان يكى از اولويت هاى اصلى كشور هستند. خوشبختانه اكثر نيروهاى 
سياسى در ايران نيز با قدرى تاخير اهميت عادى سازى روابط را دريافته اند. مقام معظم 
رهبرى هم بارها گفته اند كه دشمنى با آمريكا ابدى نمى تواند باشد و يك روز، وقتى 
تشخيص داده شود كه رابطه با آمريكا به نفع ملت ايران است، از آن حمايت خواهند 
كرد. به نظر من وقت آن رسيده كه دو طرف به يك مصالحه با حفظ عزت ملى و منافع 

ملى تن در دهند. 
ــتيزه جويانه غيرمفيدى را پيش گرفته و با  ــت هاى س آمريكا در قبال ايران سياس
تحريم، منزوى كردن، ايجاد بى ثباتى و حمايت غيررسمى از فرقه هاى برانداز به مقابله 
با ايران شتافته است. جاى شگفتى نيست كه با چنين نگرش و سياستى درگيرى دو 

كشور به طور شتابدار تشديد شود. 
سياست دولت اينجانب بر آن خواهد بود تا تحت نظارت و صلاحديد مقام معظم 
رهبرى طرح عادى سازى روابط ايران و آمريكا را به مرحله اجرا درآورده و بن بست كهنه 
رابطه بين دو كشور را از طريق تصحيح برداشت ها و اعتماد سازى بين دو كشور درهم 
ــكند. مذاكرات ميان ايران و آمريكا بايد در ابتدا با هدف «عادى سازى مرحله اى»  بش
صورت بگيرد. دولت من عادى سازى رابطه با سازمان ملل را مبدا اعتماد سازى با آمريكا 

خواهد كرد. 
 فكر مى كنيد بتوانيد همراهى ساير گروه هاى سياسى در داخل كشور را با خود  �

داشته باشيد؟ 
اطمينان دارم كه با شكستن اين نگرش كه حفظ اصول و ارزش هاى انقلاب در تضاد 
با برقرارى روابط ديپلماتيك با غرب است، گروه هاى سياسى با من همراهى خواهند 
كرد. به هر حال همه اين گروه هاى سياسى از ايرانيان متعهد و وطن دوستى تشكيل 
شده اند كه خواهان حفظ و پيشرفت منافع ملى كشور هستند. منتها تا به حال يك 
ــت خارجى به آنان عرضه نشده است. اكنون  راه حل عملى براى حل تضادهاى سياس
همه اين نيروها و مردم ايران به اين درك رسيده اند كه در غياب يك رابطه عادى (و 
نه لزوما دوستانه) با آمريكا حل مسايل اقتصادى ناممكن است. اين خطايى فاحش و 
بزرگ خواهد بود كه ضعف مديريتى خود را به گردن آرمان هاى انقلاب انداخته و به 
ملت ايران بگوييم اگر خواهان حفظ اصول و استقلال و كرامت خود هستند، ناچار بايد 

با غرب در ستيز باشند. 
 پيش از اين هم يك دوره تمايل به حضور در انتخابات داشتيد كه رد صلاحيت  �

شده ايد. دليل رد صلاحيت در آن دوره چه بود؟ 
ــد. با اين وجود من اين قصور  ــل ردصلاحيت من در آن دوره به من ابلاغ نش دلي
ــخصى و ارايه برنامه انتخاباتى خود  را مى پذيرم كه تلاش مكفى در جهت معرفى ش
ــر جهل  ــفانه عده اى يا از س ــتم. اين در حالى بود كه متاس به ملت ايران مبذول نداش
ــيدن به منافع كوتاه مدت  ــقوط در ورطه  اولويت بخش ــايد از روى بدخواهى و س يا ش
جناحى در تخريب اينجانب بسيار كوشيدند. اين مساله را هم توضيح بدهم كه در سال 
1386(انتخابات رياست جمهورى) كه اينجانب كانديدا شدم، بخشى از ايرانيان سياسى 
ازجمله «روشنفكران سياسى» آن انتخابات را تحريم كردند و من مخالف تحريم بودم. 
اعتقاد داشتم آن انتخابات يك نقطه عطف در تاريخ جمهورى اسلامى خواهد بود. براى 
اينكه نام من در تاريخ جزو آن تحريم كنندگان ثبت نشود، دو ماهى مانده به انتخابات، 

خودم را كانديدا كردم. 
 در اين خصوص نامه اى به شـوراى نگهبان نوشته ايد؟ در آن نامه چه مسايلى  �

را مطرح كرديد؟ 
ــوراى محترم نگهبان مطرح كردم كه ترديد دارم به  ــاده خود به ش در نامه سرگش
ــورا مجال بررسى  ــت جمهورى، آن ش علت ضيق وقت و وجود كانديداهاى زياد رياس
ــت اينجانب را داشته است. همچنين تقاضا كردم كه آن شورا علل رد  دقيق درخواس
صلاحيت را به اينجانب اعلام كند تا خودم را براى دوره هاى بعد تصحيح و آماده كنم. 
در نامه به سخنان مقام معظم رهبرى نيز اشاره كردم كه فرموده بودند: «بايد همه افراد 
كشور از صاحبان سلايق گوناگون سياسى بتوانند فرصت و مجال حضور در آزمايش 
بزرگ انتخابات را بيابند.» اما بخش اساسى نامه من به اين امر اختصاص يافته بود كه 
در صورت رييس جمهور شدن چه برنامه هايى را اجرا مى كردم و بخشى از اين برنامه 
را تشريح كرده بودم. بالاخره در انتهاى نامه به شورا اطمينان مى دادم كه رد صلاحيت 
من به نفع نظام و ايران نبود و اينكه جهت همكارى با رييس جمهور بعدى براى اعتلاى 

عظمت ايران و اسلام آماده هستم. 
 يكى از مسايلى كه در جريان آقاى خاورى و اختلاس سه هزار ميلياردى همواره  �

مطرح شد، تابعيت دوگانه مقامات بود. آيا در اين زمينه تابعيت دوگانه شما واكنش 
منفى ايجاد نخواهد كرد؟ 

ــميت نمى شناسد.  ــلامى اصولا تابعيت دوگانه را به رس قانون مدنى جمهورى اس
اينجانب همواره به عنوان شهروند ايرانى، در همه انتخابات گذشته شركت كرده و راى 
داده ام. اكنون نيز در شكل نامزدى براى رياست جمهورى، در انتخابات شركت مى كنم و 
در واقع وظيفه شهروندى خود را به اين صورت ادا مى كنم. اما مثالى كه از قانون گريزى 
و فساد مالى چند نفر از مسوولان در پرونده اختلاس مذكور آورديد، باعث تاسف و وهن 
نظام اسلامى است. اين مساله ربطى به تابعيت دوگانه ندارد. مثلا آن فراريان از قانون 
لازم نبود شهروند دوگانه باشند كه بتوانند فرار كنند. حتى با يك كارت سبز يا مدرك 
ــتند از كشور خارج شوند. وقتى فساد وجود داشته باشد، يافتن  ديگرى هم مى توانس
راه هاى گريز از قانون زياد سخت نيست. بايد با مساله فساد به طور ريشه اى روبه رو شد. 

مبارزه با فساد ادارى يكى از مهم ترين اهداف برنامه انتخاباتى من است. 
  از چه زمانى به ايران سفر كرده و براى فعاليت هاى انتخاباتى مستقر خواهيد  �

شد؟ 
اين مساله بستگى به برنامه و ستاد انتخاباتى اينجانب دارد. همچنين در اين مورد با 

مسوولان كشور هماهنگى هاى لازم انجام خواهد شد. 
 مسوول ستاد انتخاباتى شما در ايران چه كسى خواهد بود؟ آيا مشخص است؟  �

با فرد خاصى در اين زمينه گفت وگو داشته ايد؟ 
ــت. اما هم اكنون ايرانيان  ــخصى در اين زمينه گرفته نشده اس هنوز تصميم مش
بسيارى آمادگى خود را براى همكارى و كار داوطلبانه اعلام كرده اند و من به نوبه خود 

از همه آنها متشكرم. 
 احتمـال راى آورى خـود در انتخابات و اسـتقبال مـردم را چگونه پيش بينى  �

مى كنيد؟ 
وظيفه من اين است كه برنامه خود را در اختيار مردم ايران گذاشته و آن را براى 
ــر بتوانم صداى خود را به ملت  ــوولان توضيح بدهم. ترديدى ندارم كه اگ ــان و مس آن

برسانم، استقبال بسيار زيادى از برنامه من به عمل خواهد آمد. 

ــگاهى و غيردولتى ديگرى در آمريكا به اندازه اين شورا خدمات  گفت هيچ نهاد دانش
علمى ارايه نكرده است. از جمله فعاليت هاى شورا گرفتن عذرخواهى رسمى از سوى 
ــاى 28 مرداد عليه دولت ملى  ــاركت در كودت دولت وقت آمريكا براى طراحى و مش
دكتر مصدق است. البته فهرست خدمات اين شورا بسيار طولانى است و من در اينجا 
ــخص اينجانب و شورا در تمامى زمان ها و در  مى خواهم با افتخار يادآورى كنم كه ش
همه حال مخالف هر نوع تحريم و تهديد و قطعنامه اى عليه دولت و ملت ايران بوده و 

در آينده نيز همين راه ادامه خواهد داشت. 
 هدف از راه اندازى اين شورا چه بود؟  �

شوراى ايرانيان و آمريكاييان يك نهاد مردمى و غيردولتى است. هدف شورا هيچ گاه در 
جهت برقرارى رابطه بين ايران و آمريكا نبوده، چرا كه اين كار به دولت ها مربوط مى شود. 
اين شورا از ابتداى تاسيس تاكنون براى درك بهتر هر دو ملت و دولت ايران و آمريكا از 
يكديگر كوشيده است. از ديگر اهداف اين شورا تصحيح و بهينه سازى تصوير ايران براى 
آمريكاييان بوده كه بيش از سه دهه توسط سياستمداران آن كشور و ديگر نيروهاى 
ضدايرانى غربى تخريب شده است. شورا همچنين با سياست هاى غلط آمريكا عليه ايران 

مبارزه كرده و براى تصحيح آنها دايما كوشيده است. 
 شما از طرف آقاى مشايى به نشست شورايعالى ايرانيان خارج از كشور دعوت  �

شديد. انجمن شما در اين سال ها با شورايعالى ايرانيان خارج از كشور چه ارتباطاتى 
و همكارى هاى مشتركى داشته است؟ 

همان طور كه ذكر شد شوراى ايرانيان و آمريكاييان نهادى مستقل و غيردولتى بوده 
و هيچ ارتباط يا همكارى اى با شورايعالى ايرانيان خارج از كشور كه اخيرا توسط دولت 
جمهورى اسلامى تاسيس شده، نداشته  است. اينجانب يك بار به عنوان يكى از ايرانيان 
متخصص، نه از سوى آقاى مشايى بلكه از طرف شورايعالى ايرانيان خارج از كشور، به 
كنفرانس اين شورا در تهران دعوت شدم. در آن يك بار نيز به دليل اعتراضاتى كه به اين 
شورا شده بود، آن دعوت را اجابت نكرده و در كنفرانس مذكور شركت نكردم. بنابراين 
ــورايعالى ايرانيان خارج از كشور ابدا  تصريح مى كنم كه در هيچ گونه از فعاليت هاى ش

نقشى نداشته و مشاركت نكرده ام. 

 شما زمانى اقدام به راه اندازى شوراى ايرانيان و آمريكاييان كرديد كه اين مساله  �
در جمهورى اسلامى ايران هنوز «تابو» بود. فكر نمى كنيد همين موضوع عامل رد 

صلاحيت شما باشد؟ 
همان طور كه توضيح دادم شوراى ايرانيان و آمريكاييان يك نهاد غيردولتى و مردم 
بنياد است كه اتفاقا در اوج زمانى كه در آمريكا فضاى عمومى نسبت به ايران به شدت 
ــورا به تنهايى كوشش كرد تا در مقابل آن جو منفى بايستد.  خصومت آميز بود، اين ش
بنابراين تاسيس چنين نهادى از افتخارات من است كه براى 25 سال توانستم از مواضع 
كشورم دفاع كرده صداى ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى را به گوش جهانيان برسانم. 
همچنين اين شورا براى ساليان متمادى تنها نهاد مردمى ايرانى در آمريكا بوده كه به طور 
ــتادگى كرد و از حقانيت نظام جمهورى  جدى در مقابل همه تحريم ها و تهديدها ايس
ــلامى دفاع كرده است. بالاخره اينكه اين شورا با هدف ايجاد رابطه درست نشده بود  اس
بنابراين با سياست هاى كلى نظام منافاتى پيدا نمى كرد. روابط را دولت ها درست مى كنند 
و سازمان هاى غيردولتى در جهت درك بهتر و ارتباطات مردمى سالم تر فعاليت مى كنند. 

 به طور كلى عملكرد دولت احمدى نژاد را در مورد سياسـت خارجى و تعامل با  �
كشورهاى ديگر چطور ارزيابى مى كنيد؟ 

دولت آقاى احمدى نژاد بدون ترديد دستاوردهاى زيادى داشته و منصفانه نيست 
آنها را ناديده بگيريم اما واقعيت اين است كه مديريت اجرايى كشور از كمبود دانش 
ديپلماسى رنج مى برد. اين كمبود به وضوح خود را در تناقضات سياست خارجى نشان 
ــود، اين در حالى  ــيارى موارد قادر به تنش زدايى نش ــده دولت در بس داده و باعث ش
ــعى به تنش زدايى كرد  ــت كه دولت آقاى احمدى نژاد در مواقعى به طور جدى س اس
ــى هاى خود يا تبريك گفتن به آقاى اوباما براى انتخاب  ازجمله در حركت نامه نويس

رياست جمهورى و غيره.
 به نظر شـما كدام يك از دولت هاى پيشين اقدام جدى ترى براى حل برقرارى  �

رابطه با آمريكا داشته است؟ 
ــدى  و موثرى در اين زمينه صورت نگرفته.  ــفانه بايد گفت كه هيچ اقدام ج متاس
هيچ كدام از دولت هاى پيشين در واقع كارنامه موفقى در دفاع از منافع ملت ايران در 
سياست خارجى نداشته اند. واقعيت اين است كه نمودار موفقيت هاى كشور در سياست 
ــاليان گذشته روند رو به رشدى نداشته است. آنچه تاكنون  خارجى اغلب در طول س
ــتقلال و اعتبار ملت ايران در ميان ملت هاى ديگر جهان شده، اصولى  باعث حفظ اس
بوده كه با درايت هاى رهبرى بر آنها پافشارى شده است. و الا دستگاه ديپلماسى ما در 

بيان و پيشبرد اين اصول كمبودهاى زيادى داشته است. 
 شـما در اين سال ها در اين خصوص فعاليت بسيارى داشته ايد، مشكل اصلى  �

را كجا مى دانيد؟ و از منظر شـما ضرورت برقرارى رابطه بين دو كشور به چه دليل 
است؟ 

متاسفانه در طول سال هاى گذشته عدم توانايى لازم و آگاهى از اصول و ظرافت هاى 
ديپلماسى باعث شده اين طور وانمود شود كه حفظ اصول نظام اسلامى و آرمان هاى 
انقلاب با كاهش تنش هاى بين المللى منافات و تضاد ماهوى دارد در حالى كه اين طور 
نيست. مشكل دوم عدم اعتماد بين ايران و آمريكاست و اين بى اعتمادى نيز خود ريشه 
در سياست هاى غلط آمريكا در قبال ايران در چندين دهه گذشته داشته است. با وجود 

ــته اند اما در اين دوره اشتباهات زيادى  دولت نهم و دهم البته خدمات زيادى داش
ــت. عدم آشنايى با ديپلماسى و تضاد در سياست خارجى شايد  نيز صورت گرفته اس
ــتباهات باشد. از منظر مديريت اقتصادى نيز اينجانب اشكالات  از عمده ترين اين اش
ــفانه آنچه را كه رييس دولت نهم و دهم  زيادى را به اين دو دولت وارد مى دانم. متاس
«كاغذ پاره» مى ناميد، امروز توسط شخص خودشان به عنوان علل اصلى گرفتارى هاى 

اقتصادى كشور قلمداد  مى شوند. 
 با توجه به اين انتقادات برنامه شما براى حل اين مشكلات چه خواهد بود؟  �

محور برنامه هاى اينجانب بهبود وضعيت اقتصادى و معيشتى مردم است. براى اين 
منظور بايد تنش ايران با غرب كاهش پيدا كند. براى كاهش تنش، اعتمادسازى لازم 
است. اينجانب سياست اعتمادسازى خود را با شوراى امنيت سازمان ملل كه پرونده 
هسته اى ايران را در اختيار گرفته آغاز مى كنم. نخستين كار بازگرداندن پرونده هسته اى 
ــازمان ملل به آژانس بين المللى انرژى هسته اى با حفظ حق غنى سازى براى  ما از س
ايران است. اين امر از طريق همكارى با آژانس و اعتماد سازى با اعضاى دايمى شوراى 
امنيت ميسر است. گام بعدى كاهش تنش با آمريكا، اروپا و برخى كشور هاى اسلامى و 
همسايگان است. مرمت و بهبود رابطه با سازمان ملل و آمريكا بايد در اولويت سياست 
خارجى كشور قرار گيرد. تاكيد مى كنم كه خط فكرى من با خط سازشى كه اين روزها 
صدايش طنين انداخته يكى نيست. خط فكرى من بر مصالحه قدرتمندانه، بر مبناى 

منافع ملى و اسلامى ايران و در چارچوب عزت و اقتدار كشور است. 
براى نمونه وزير خارجه وقت آمريكا، خانم مادلين آلبرايت، بر اثر بحث هاى طولانى 
و روشنگرانه، در جلسه اى كه شوراى ايرانيان و آمريكاييان تحت مديريت من تشكيل 
داده بود، براى نخستين بار، از شركت آمريكا در كودتاى 28 مرداد از مردم ايران پوزش 
خواست و بالاخره اينكه دولت هاى مخالف جمهورى اسلامى من را به عنوان يك فرد 
«مساله ساز» نمى دانند بلكه «مساله حل كن» مى دانند. اين امر البته طبيعى مى نمايد 
چون من در اين دوره سى و چند ساله هرگز نقشى رسمى در سياست ها و عملكردها 
نداشته ام. در همين حال هم بيش از دو دهه است كه من در راه كاهش تنش و مصالحه 

با عزت بين ايران و آمريكا تلاش كرده ام. 
 برخى رسانه هاى اصولگرا در داخل ايران شما را به عنوان رابط آقاى مشايى و  �

جريان وابسته به ايشان براى تلاش در برقرارى رابطه با آمريكا مى دانند. درخصوص 
روابط خود با آقاى مشايى و اين ادعاها توضيح دهيد؟ 

اين ادعاها كاملا بى اساس است. متاسفانه فرهنگ سياسى در ايران به شكلى است 

كه افراد به خود اجازه هر اتهامى را بدون اينكه در رابطه اش احساس مسووليت بكنند 
مى دهند. من هميشه و در همه حال روابطم با كارگزاران نظام شفاف بوده است. 

 در دولت احمدى نژاد بيشتر با چه افرادى در ارتباط بوده ايد؟  �
من هيچ ارتباط خاص و برنامه ريزى شده اى با افراد دولت آقاى احمدى نژاد نداشته ام. 
تنها در چند ديدار عمومى در زمان حضور نمايندگان جمهورى اسلامى در مجمع عمومى 

سالانه سازمان ملل شخص آقاى رييس جمهور و همراهان ايشان را ملاقات كرده ام. 
 در اين سـال ها ديدارهاى خصوصى با آقاى احمدى نژاد داشته ايد كه بعضا در  �

مطبوعات سوال برانگيز بوده؟ درخصوص اين ديدارها و محورهاى مطرح در جلسات 
توضيح  بفرماييد؟ 

من هيچ ملاقات خصوصى اى با آقاى احمدى نژاد و ديگر اعضاى دولت نداشته ام. 
 شـما مامور پيگيرى موضوعى خاص مثلا ايجاد رابطه با آمريكا در اين سال ها  �

بوده ايد؟ 
خير من هرگز ماموريت يا مسووليت دولتى و رسمى در اين رابطه نداشته ام. گفته ها 

و فعاليت هاى من صرفا به ابتكار شخصى بوده است. 
 در دولت هاى گذشته چطور؟ آيا شما هيچ گاه مسووليت رسمى از طرف دولت ها  �

در ايران براى پيگيرى مسايل در آمريكا را برعهده داشته ايد؟ 
ــوالات پيشين تصريح كردم، من هيچ گاه مسووليت رسمى از  همان طور كه در س
طرف هيچ يك از دولت هاى جمهورى اسلامى براى ارتباط با آمريكاييان را نداشته ام. 

همه فعاليت ها و گفته هايم كلا بر اساس ابتكار شخصى بوده است. 
 از سوى دولت آمريكا چطور؟ آيا هيچ گاه مسووليت رسمى از سوى آن دولت  �

در رابطه با ايران داشته ايد؟ 
خير، هيچ گاه مسووليتى از سوى دولت هاى آمريكا نيز نداشته ام. به طور كلى نظرات 

و فعاليت هايم به ابتكار شخصى خودم بوده است. 
 در سال هاى اخير عمده فعاليت شما در حوزه سياسى صرف چه كارهايى شده  �

است؟ 
به طور خلاصه مى توان گفت كه مطالعه علمى و پژوهش در دو حوزه اقتصاد سياسى 
ايران و روابط خارجى كشور و نيز جست وجو براى يافتن رهيافت هاى موثر در اين دو 
حوزه عمده ترين فعاليت هاى مرا تشكيل داده است كه نتايج آن را در بيش از 20 جلد 

كتاب و صدها مقاله انتشار داده ام. 
 فعاليت هاى خود در انجمن ارتباط آمريكاييان و ايرانيان را توضيح دهيد؟  �

نام درست اين نهاد شوراى ايرانيان و آمريكاييان است كه من موسس و مدير آن 
بوده ام. اين شورا با هدف درك بهتر از مسايل دو دولت و ملت و ايجاد جايگاهى براى 
گفت وگوهاى سالم ميان آنها به وجود آمد. اين شورا در طول اين سال ها كنفرانس هاى 
علمى زيادى برگزار كرده است. همچنين با توليد، انتشار و توزيع كتاب و مقاله و نيز 
مبادلات برنامه هاى دانشگاهى فعاليت هاى متعددى را پيش برده. به طورى كه مى توان 

هوشنگ اميراحمدى در گفت وگو با «شرق»:

ارتباطى با احمدى نژاد و مشايى نداشتم

در هفته هاى گذشته سايت هاى خبرى 
و رسانه هاى داخلى خبر از كانديداتورى 
هوشنگ اميراحمدى در انتخابات آينده 
رياسـت جمهورى دادند. به اين ترتيب 
موسس شـوراى ايرانيان و آمريكاييان 
اوليـن فردى بود كه كانديداتـورى خود در انتخابات آينده را رسـما اعلام كرد. 
امير احمدى رييس شوراى ايرانيان و آمريكاييان در پرينستن نيوجرسى آمريكا 
اسـت. بسيارى معتقدند در چند سال گذشته او واسطه گفت وگوهايى با آمريكا 
بوده اسـت، موضوعى كه خودش تاييد نمى كند. در اين سـال ها نام هوشـنگ 
اميراحمـدى بارها در رسـانه هاى ايران به عنوان فردى كه بـراى برقرارى رابطه 
با آمريكا تلاش مى كند برده شـده اسـت. گاهى سخن از جلسات خصوصى او با 
احمدى نژاد و اسفنديار رحيم مشايى بوده و گاه خبر از دعوت مشاور ارشد رييس 

دولت براى حضور اميراحمدى در نشست شورايعالى ايرانيان! 
هرچـه بود نام او با حاشـيه همراه بوده و رسـانه هاى اصولگرايـان او را در 
اين سـال ها نواخته اند. روزنامه كيهـان او را «دلال رابطه با آمريكا» مى نامد و 
سـايت هاى اصولگـرا از او به عنـوان «بازيگر مرموز» ياد كرده اند. هوشـنگ 
اميراحمدى متولد چهارم فروردين سال 1326 در دهكده اى به نام «شيخ نشين» 
در بخشى به نام «شاندرمن» از شهرستان تالش در استان گيلان است. او درباره 
ترك ايران و تصميم به زندگى در آمريكا مى گويد: «اوايل سال 54 بود، مستقيم 
به دالاس رفتم. در آمريكا شروع به ياد گرفتن انگليسى كردم. در همان پنج، 

شش ماه اول شاگرد اول شدم. دانشگاه مرا مجانى پذيرفت و فوق ليسانس در 
مديريت صنعتى گرفتم. بعد رفتم به دانشگاه كرنل كه جزو هشت دانشگاه برتر 
دنيا اسـت. در  آنجا وارد دوره دكترا شـدم. وقتى وارد دانشگاه شدم (در دوره 
دكترا) انقلاب تقريبا شروع شده بود. سال دوم دانشگاه بودم كه انقلاب پيروز 
شد. سال 1986 به ايران برگشتم. با دعوت آقاى مهندس مهدى چمران سه بار 
در سه كنفرانس بازسازى، در سه سال پشت سرهم به ايران آمدم. بعد از آن با 
دعوت كنفرانس هاى دفاع مقدس چندبار و بعد هم به دعوت وزارت امور خارجه 

چند بارى به ايران آمدم...»
اما آخرين بارى كه به ايران سفر كرد تيرماه گذشته بود كه به همراه خانواده اش 
به تهران آمد و به اين نتيجه رسيد كه در انتخابات رياست جمهورى شركت كند. 
هرگونه رابطه با دولت احمدى نژاد و شـخص مشـايى را تكذيب كرده و برخلاف 
انتظار، انتقادات صريحى هم به عملكرد اين دولت در بحث سياست خارجى وارد 
مى كند و معتقد است: «متاسفانه آنچه را كه رييس دولت نهم و دهم «كاغذپاره» 
مى ناميد، امروز توسط شخص خودشان به عنوان علل اصلى گرفتارى هاى اقتصاد 

كشور قلمداد مى شوند.»
اميراحمـدى در اين گفت وگو همچنين هرگونه ارتباط بـا دولت احمدى نژاد 
و اسـفنديار رحيم مشـايى را رد كـرده و مى گويـد: «من هيچ ارتبـاط خاص و 
برنامه ريزى شده اى با افراد دولت آقاى احمدى نژاد نداشته ام. تنها در چند ديدار 
عمومى در زمان حضور نمايندگان جمهورى اسـلامى در مجمع عمومى سـالانه 

سازمان ملل شخص آقاى رييس جمهور و همراهان ايشان را ملاقات كرده ام.»

 اعظم ويسمه

من هيچ ارتباط خاص و برنامه ريزى شده اى با افراد دولت آقاى 
احمدى نژاد نداشته ام. 

تنها در چند ديدار عمومى در زمان حضور نمايندگان جمهورى 
اسلامى در مجمع عمومى سالانه سازمان ملل شخص آقاى 

رييس جمهور و همراهان ايشان را ملاقات كرده ام.
من هميشه و در همه حال روابطم با كارگزاران نظام شفاف بوده است

شوراى ايرانيان و آمريكاييان نهادى مستقل و غيردولتى بوده و 
هيچ ارتباط يا همكارى اى با شورايعالى ايرانيان خارج از كشور كه 

اخيرا توسط دولت تاسيس شده است، نداشته  است. يك بار به 
عنوان يكى از ايرانيان متخصص، نه از سوى آقاى مشايى بلكه از 
طرف شورايعالى ايرانيان خارج از كشور، به كنفرانس اين شورا در 

تهران دعوت شدم 

از نگاه بيرون

دعوت نامه اى كه 
حاشيه ساز شد

ــال  � ــش از مرداد س ــايد تا پي ش
ــمارى  انگشت ش ــانه هاى  رس  89
ــوراى عالى  بودند كه فعاليت هاى ش
ــان جالب توجه بود اما  ايرانيان برايش
ــن تاريخ به دليل برگزارى  پس از اي
دومين همايش ايرانيان خارج كه با 
ــيه هايى  هزينه هاى هنگفت و حاش
ــت و آمد برخى افراد در  همچون رف
اين همايش همراه شده بود اين شورا 
ــرار گرفت. موضوع  در صدر اخبار ق
ــايى از  ــفنديار رحيم مش دعوت اس
ــنگ اميراحمدى براى شركت  هوش
ــور  در همايش ايرانيان خارج از كش
ــود كه  ــن موضوعات ب ــه اي از جمل
ــى  ــد. در پ ــرح ش ــانه ها مط در رس
ــمى از هوشنگ  تكذيب دعوت رس
اميراحمدى، روزنامه كيهان اقدام به 

انتشار دعوتنامه مشايى از او كرد. 
ــنگ  ــل از ورود هوش كيهان قب
ــوت وى از  ــر دع ــدى خب اميراحم
سوى مسوولان همايش را در اختيار 
داشته است. اين روزنامه مدعى شد: 
«نسخه اى از دعوتنامه اى كه دبيرخانه 
همايش در تاريخ 7 ژوئيه 16-2010 
تيرماه 1389- از طريق اى ميل براى 
ــنگ اميراحمدى ارسال شده  هوش
بود را در اختيار داشتيم ولى ترجيح 
ــار آن  داديم تا پايان همايش از انتش
خوددارى كنيم اما، اكنون كه آقاى 
مشايى دعوت از وى را انكار مى كند، 
متن دعوتنامه را براى ارزيابى ميزان 
صداقت و راستگويى آقايان به دست 

چاپ مى سپاريم.»
ــت  ــت «گفتنى اس كيهان نوش
ــه  ــه اى بى آنك ــايى در مصاحب مش
متوجه باشد به انگيزه اصلى دعوت 
ــاره  اش ــدى  اميراحم ــنگ  از هوش
ــت كه تاسف آور و به شدت  كرده اس
سوال برانگيز است و در فرصتى ديگر 
به آن خواهيم پرداخت و همچنين، 
درباره تلاش دست اندركاران همايش 
براى جلوگيرى از درز خبر دعوت از 
هوشنگ اميراحمدى و توصيه به وى 
ــود - كه  ــه در همايش آفتابى نش ك

شد! -»

ــن اى ميل را  ــپس مت كيهان س
چاپ كرد. مشايى گفته بود كسانى 
ــوت كرده اند  ــه اميراحمدى را دع ك
ــه رييس جمهورى،  قصد دارند علي

جنگ روانى راه بيندازند. 
ــوى ديگر روزنامه كيهان در  از س
خبرى نوشت «هوشنگ اميراحمدى، 
رييس شوراى آمريكاييان و ايرانيان 
ــايى را از نزديك مى شناسد،  كه مش
ــات به دلايل  گفت: جنبش اصلاح
ــد. من  ــف در ايران موفق نش مختل
ــايى آلترناتيوى  فكر مى كنم كه مش
ــت و نظام ايران در  ــده اس ديگر ش
ــتفاده از اين فرصت است تا  حال اس

انتخابات بعدى را داغ كند.»
ــته گاردين، اميراحمدى  به نوش
ــس دفتر  ــات ريي ــح نظري در توضي
ــايى  مش ــد:  مى گوي ــژاد  احمدى ن
مى گويد كه ايرانيان در وهله نخست 
ايرانى هستند و بعد مسلمان! وى كه 
استاد دانشگاه راتگرز است؛ مى افزايد: 
ــدن غرور ملى  ــال بازگردان او در ح

ايرانيان است.  
رييس جمهورى رياست « شورايعالى 
امور ايرانيان خارج از كشور» را برعهده 
ــه عنوان  ــز ب ــايى ني دارد و رحيم مش
جانشين احمدى نژاد در شورا فعاليت 
ــت  ــد. همچنين پس از بازداش مى كن
ــورايعالى  ــد ملك زاده» دبير ش «محم
ــوى قوه  ــور از س ايرانيان خارج از كش
ــتى  قضاييه «ميثم طاهرى» سرپرس
دبيرخانه شورايعالى ايرانيان را برعهده 

گرفته است. 
ادعاى كيهان اما از سوى هوشنگ 
ــده و مدعى است  اميراحمدى رد ش
ــچ ارتباطى با  ــال ها هي ــن س در اي

احمدى نژاد و مشايى نداشته است. 

اتاق فكر شرق

پاسخ هاى محمدرضا تاجيك به «شرق»
سياست از لحظه اى آغاز مى شود 

كه كثرت به رسميت شناخته مى شود
شرق: داسـتان «وحدت» داسـتان تازه اى نيسـت. از همان نخستين 
روزهاى پيروزى انقلاب، روزنامه ها، مجلات و تريبون هاى رسمى پر بود 
از «شـعار وحدت». وحدت كلمه مومنان، وحدت نيروهاى انقلاب عليه 
ضدانقلاب، وحدت حوزه و دانشـگاه، وحدت در برابر امپرياليسم... اين 
روزها هم سـخن از وحدت سـكه رايج اسـت، از وحدت اصلاح طلبان 
تـا وحدت اصولگرايـان و از وحدت داخلى در برابر فشـارهاى جهانى 
تا تشـكيل دولـت وحدت ملى همـگان از وحدت سـخن مى گويند و 
هر كسـى از ظن خود يار اين مفهوم مى شـود. اين روزها كه انتخابات 
رياسـت جمهورى نزديك اسـت اصلاح طلبان هر طيف سخنى دارند، 
برخى به واسطه اتفاقات سال 88، شرايط را مساعد نقش آفرينى جدى 
در عرصـه انتخابـات آينده نمى بينند و اما برخى ديگـر نه تنها خود را 
براى رقابت با رقيب اصولگرا كه براى پوشـيدن رداى رياست جمهورى 
آماده مى كنند. آيا اين تفرق بايد به سـود وحدت كنار گذاشته شود و 
وحدت رويه اى شـكل بگيـرد يا اين انتخابـات يوم الفصلى خواهد بود 
تـا اصل از بدل جدا شـود و مواضع روشـن تر به مردم ارايه شـود. اين 
پرسش ها را با دكتر محمدرضا تاجيك استاد دانشگاه و مشاور سياسى 
رييس دولت اصلاحات در ميان گذاشـتيم و از او خواستيم به اين ابهام 
پاسخ دهد كه به راستى وحدت و واژه ديگرى كه بسيار همراه آن مى آيد 
يعنى كثرت چه جايگاهى در سياست دارند. آيا وحدت در همه حال بر 
اختلاف رويه و جدايى برترى دارد يا جدايى و كثرت هم مى تواند نتايج 
مثبتى به بار آورد. پاسخ مكتوب تاجيك به اين پرسش ها در پى مى آيد: 

نخست بگويم، مشكل «فصل» 1 
و مساله «وصل» در ايران امروز، 
ــوبه مردم باشد،  بيش از آنكه دل  آش
دغدغه تكنيكى و تاكتيكى بازيگران 
عرصه قدرت و سياست است. ايران، 
ــرزمين هويت هاى متمايز و  اين س
متكثر (يا به تعبير دلوز، هويت هاى 
ريزوم وار)، در درازاى تاريخ ديرينه و 
پرفرازونشيب خود، بارها در معرض 
ــداز خارجى و  هجمه هاى بنيان بران
ــتيزش هاى شالوده شكن داخلى  س
ــتر خود برخاسته است.  قرار گرفته و هر بار همچون ققنوس از خاكس
ــيارى آمده و  در هنگامه اين فرازها و فرودهاى تاريخى، دولت هاى بس
رفته اند، اما ايران و ايرانى چه برنده بوده و چه بازنده، در هر حال تپنده 
بوده؛ مى رفته و بازمى گشته، حركت مارپيچى مى كرده، دم فرومى بسته 
و از نو به آوا مى آمده، صبر بسيار كرده و تب و تاب بسيار. به ديگر سخن، 
ــران و ايرانى در هماره تاريخ خود از تكثر و تنوع هاى قومى، مذهبى،  اي
فرهنگى و زبانى خود كيميا و سيميايى براى ايران و ايرانى باقى ماندن 

خود ساخته است. 
دوم بگويم، بعد رقابتى سياست همان جزو سازنده امر سياسى است. 
ــه اى كه غايات متكثر و  ــت از همان لحظ با بيانى آيزايا برلينى، سياس
متفاوت با هم برخورد مى كنند (آنتاگونيستى و آگونيستى) آغاز مى شود. 
به سخن ديگر، سياست از زمانى با صورت و سيرت راستين خود متولد 
مى شود كه انسان ها اراده مى كنند كه با به رسميت شناختن گوناگونى 
ــر، از وضعيت طبيعى (وضعيتى كه در آن جنگ همه عليه همه  و تكث
حكفرما ست و انسان گرگ انسان تعريف مى شود)، خارج شوند و در پرتو 
نظم و قانون، همزيستى مسالمت آميز داشته باشند، به منافع و مصالح 
ــند و براى متحقق كردن اين منافع، رقابت و چالش هاى  ملى بينديش

قاعده مند خود را سامان دهند. 
ــابه با «ديگرى»، بلكه  ــوم بگويم، وحدت لزوما نه در تعامل و تش س
گاه در تعارض و تفاوت با آن (غير) شكل مى گيرد. غيريت، در اينجا به 
ــاره دارد كه نقش اساسى در  رابطه يك پديده با چيزى بيرون از آن اش
هويت بخشى و تعيين آن پديده ايفا مى كند. لاكلاو، مفهوم برون سازنده 
(constitutive outside) را براى توضيح ويژگى هاى غيريت به  كار 
ــكل گيرى هويت ها و تثبيت معانى بر  مى برد و همچون دريدا براى ش
لزوم وجود «غير» تاكيد مى كند. البته، «غير» يا «دگر»، همواره كنشى 
دوسويه دارد، از يك سو، مانع عينيت و تثبيت وحدت و هويت  جمعى 
و از سوى ديگر، سازنده وحدت و عامل انسجام گفتمانى است. به بيان 
ــلبى يا منفى» شكل  ديگر، گاه وحدت ها در پرتو يك «نقطه گره اى س
مى گيرد. نقطه گره اى سلبى، در واقع، همان «غيرمشتركى» است كه 
هويت هاى متكثر و متمايز اجتماعى - سياسى را به يكديگر پيوند داده 

و زنجيره اى هم ارزى ميان آنان ايجاد كرده است. 

ــا صورتى از وحدت 2  ــارم، به عنوان نتيجه بگويم كه امروز تنه چه
ــد و تنها صورتى از  ــده است كه ناقض سياست نباش پذيرفته ش
سياست امكان و استعداد استعارى شدن را دارد كه ناقض كثرت نباشد. 
وحدت هيچ گاه از رهگذر مهندسى و ويراستارى متن جامعه به گونه اى 
ــركش و واژه هاى بازيگوش و صداهاى  كه در آنجايى براى گزاره هاى س
ناهمخوان باقى نماند، مفاهيم سياسى، يك معنا را بازنمايى كنند، عرصه 
سياست تنها يك صدا را پژواك دهد، بازى هاى زبانى سياسى، از قواعدى 
واحد پيروى كنند، بازى ها و بازيگران سياسى متفاوت، امكان رقابت با 
ــود. اما گاه به اقتضاى شرايط  يكديگر را نداشته باشند، حاصل نمى ش
ــى ايجاد نوعى قاعده مندى در پراكندگى و كثرت و ايجاد نوعى  سياس
زنجيره هم ارزى ضرورتى عقلانى مى نمايد. در اين حالت، اگرچه حضور 
ــلبى براى ايجاد نوعى ائتلاف كافى است،  يك نقطه گره اى منفى و س
اما تجربه به  ما مى گويد كه اين نوع ائتلاف ها از ماهيتى كاملا تاكتيكى 
ــيبى تند شقاق و  ــازنده»، در سراش برخوردارند و در غياب آن «برون س
فراق (عمدتا از نوع آنتاگونيستى) قرار مى گيرند. بنابراين به حكم همان 
ــره را با گره ديگرى (از جنس و نوع ايجابى)  ــرورت عقلى بايد اين گ ض
ــت در فرداى پيروزى (حذف  محكم تر كرد. بايد در مورد آنچه قرار اس
ــود با هم گفت وگو داشت و به اجماع رسيد.  دگر مشترك) متحقق ش
بايد افزون بر اقتضائات تاكتيكى ائتلاف راجع به ملزومات استراتژيك آن 
هم صحبت كرد. بايد فراتر از ائتلاف سياسى درباره ائتلاف گفتمانى و 

انديشگى و منشى و روشى نيز هم انديشى داشت. 
به عنوان يك اصلاح طلب، نه با هر نوع ائتلاف و وحدتى در درون 
ــلاف و وحدتى با  ــان موافقم و نه با هر ائت ــواده فراخ اصلاح طلب خان
ــى غيراصلاح طلب. هم به حكم تحليل و  ــان و گروه هاى سياس جري
ــى در وحدت اصلاح طلبان پيرامون يك  ــم به حكم تدبير، ضرورت ه
تاكتيك در شرايط كنونى نمى بينم (اگرچه عملا نيز چنين وحدتى 
ــك ائتلاف با جريان هاى  ــا ناممكن مى دانم). امكان ايجاد ي را اساس
غيراصلاح طلب بر مبناى يك «غيرمشترك» يا يك «هدف تاكتيكى 
ــم، اما به صلاح اصلاح طلبان  ــترك» را نيز اگرچه ممكن مى دان مش
ــتر،  ــب تر در اين زمينه بيش نمى دانم. اميدوارم در يك مجال مناس

صريح تر و روشن تر توضيح دهم. 

حاشيه

ساخت بزرگترين
هتل كيش و امير احمدى

ــنگ  � «هوش پيرامون  ــيه ها  حاش
ــت نهم و دهم  ــدى» در دول اميراحم
ــدى پيش يك  ــت. چن كم نبوده اس
سايت خبرى نوشت:«دختر هوشنگ 
اميراحمدى دلال بزرگ رابطه ايران با 
آمريكا، پيمانكارى يك پروژه عظيم در 

كيش را برعهده گرفته است.»
سايت «آخرين نيوز» بدون اشاره 
ــنگ اميراحمدى  ــام دختر هوش به ن
ــه ايران با  ــر دلال رابط ــت: دخت نوش
ــاخت بزرگترين  ــكا مديريت س آمري
هتل و سالن ايران به منظور برگزارى 
اجلاس سران كشورهاى غيرمتعهد در 
ــال 2012 در منطقه آزاد كيش را  س

برعهده دارد. 
ــران  ــود اجلاس س ــرار ب ــدا ق ابت
ــش عدم تعهد  ــورهاى عضو جنب كش
در سال 2012 به ميزبانى جمهورى 
اسلامى ايران در جزيره كيش برگزار 
ــود. بر همين اساس پروژه ساخت  ش
ــلاس در جزيره  ــالن اج بزرگترين س
ــزارى اجلاس  ــه منظور برگ كيش ب
ــورهاى غيرمتعهد كليد  ــران كش س
خورد. گفته شد براى اين سالن بيش 
ــران  از 350 اتاق به منظور اقامت س
ــده و سرمايه گذارى  در نظر گرفته ش
ــاردى در حال انجام  عظيم ده ها ميلي

است. 
برخى سايت ها نوشتند«هوشنگ 
ــال كه  ــد از 10 س ــدى بع اميراحم
ــود با كمك  ــورود به ايران ب ممنوع ال
ــران آمد و  ــود احمدى نژاد به اي محم
با برخى مقامات براى برقرارى رابطه 
ميان ايران و آمريكا ديدارهايى داشته 

است.»
در واكنش به اين اخبار «اسفنديار 
رحيم مشايى» كه سمت رييس دفترى 
ــت در  ــده داش ــژاد را برعه احمدى ن
ــه خبرنگارى كه مدعى بود  واكنش ب
ــدى دخترى 17  ــنگ اميراحم هوش
ــاله دارد، با اظهار بى اطلاعى از اين  س
ــانى كه خبر دارند  موضوع گفت: كس
ــر دارد،  ــنگ اميراحمدى دخت هوش
لابد بهتر مى دانند و اگر سن او را نيز 

مى دانند خيلى عجيب است. 
ــوال ديگرى  ــخ به س وى در پاس
ــود اين  ــر اين كه گفته مى ش مبنى ب
ــيس  اظهارات در مورد واگذارى تاس
به  ــاختمان جنبش غيرمتعهدها  س
دختر هوشنگ اميراحمدى در ادامه 
ــت كه از طريق برخى از  اتهاماتى اس
ــانه ها مطرح مى شود، تاكيد كرد:  رس
ــت  ــت با يك دس اتهام كه مفت اس
ــت ديگر  ــودكار دارند و با يك دس خ
ــان را  ــيگار خودش ــيگار كه با س س

مى سوزانند و با خودكار ما را. 
ــوال كه  ــه اين س ــخ ب وى در پاس
توصيه شما به كسانى كه به شايعات 
ــت؟ گفت: به ياد  دامن مى زنند چيس

خداوند بيفتند. 
از  ــرى  ديگ ــش  بخ در  وى   
ــاختمان  ــش در مورد س صحبت هاي
اجلاس غيرمتعهدها گفت: پيمانكارى 
ــاختمان اجلاس غيرمتعهدها در  س
ــى داده نشده است كه  كيش به كس
ــد يا  ــر باش حالا آن فرد دختر يا پس

دختر و پسر چه كسى باشد. 

يادداشت وارده

شرح حالى دولتى

نويسنده از آن نوع آدم هايى نيست كه دربست كسى يا پديده اى را تاييد يا  �
تكذيب كند و بارها در مقام مدافع ورزش از بى توجهى هايى كه در زمان تصدى 
سازمان تربيت بدنى در مجموعه مديريت دولتى به ورزش و تربيت بدنى بوده، 
گلايه داشته و به خصوص از عدم تشكيل مرتب شوراى سازمان تربيت بدنى در 
ــكايت كرده است. اين يادداشت نه در تاييد و  زمان رييس جمهورهاى وقت ش
تكذيب و نقد كه فقط شرح حالى از رفتار دولت ها در كشورمان است و قضاوت 

با خواننده است. 
ــطور در  ــد راقم اين س ــهيد رجايى رييس جمهور ش ــال 59 كه ش از س
دولت هاى شهيد باهنر، دولت موقت آيت االله مهدوى كنى، دولت هشت سال 
دفاع مقدس، دولت سازندگى و دولت اصلاحات حضور داشته و از نزديك رفتار 
رييسان دولت ها را ملاحظه كرده است. دولت شهيد باهنر، آن محجوب بى همتا، 
و دولت موقت آيت االله مهدوى، دولت هاى مستعجل بودند كه شهادت اولى و 
موقت بودن دومى فرصتى براى تداوم رفتار اينان را به دست نداد. اما هرچه بود 
احترام و اخلاق و رفتاراسلامى ايشان در همان برهه كوتاه حضور شان جلب نظر 
مى كرد. اين را هم بگويم كه به هيچ وجه مخالف تغييرات نيستم. واقعا اگر در 
ــت؟  ــد، چه لزومى به حفظ اوس يك دولت، وزيرى دچار ضعف يا خطاكار باش
اتفاقا در دولت هشت سال دفاع مقدس وزيرى بود كه واقعا هيچ كار نمى كرد. 
چند بار به نخست وزير عملكرد او را يادآور شدم، ولى ايشان با استدلال اينكه 
او حزب اللهى است او را حفظ مى كرد. اتفاقا بعدا براى اين وزير جانشين پيدا 
شد.وزير تازه چندان خوش اخلاق نبود، اما مردى كارى و تحول گرا بود و كسى 
ــت. اگرچه در آن دولت گروهى به اصطلاح راست و  بود كه آن وزارت نياز داش
ــد، اما همه روابط بر قاعده احترام متقابل و بحث وگفت وگو  گروهى چپ بودن
ــيارى اوقات به دليل رسيدن به امر صحيح،  ــيدن به نتيجه بود و بس براى رس
ــتى ها يا چپى ها با هم به بحث و مخالفت مى پرداختند. مثلا در موضوع  راس
ــلامى كه مرحوم نوربخش (بخوانيد چپ) لايحه آورده بود، آقاى  بانكدارى اس
ــان موافق بود و برخى چپى ها مخالف  ــگر اولادى (بخوانيد راست) با ايش عس
ــد. به ياد ندارم زير  ــب گرفته مى ش و بدين ترتيب از تضارب آرا تصميم مناس
ــده باشد. البته بعيد  ــتور رييس دولت عوض ش مجموعه يك وزارتخانه به دس
نمى دانم در مواردى گفت وگو شده باشد و تذكراتى داده شده باشد. دولت  آقاى 
ــى هاى كارشناسى بود و نيز باعث مى شد كه  هاشمى رفسنجانى مظهر بررس
ــان و وزا و احيانا همكاران وزرا، عيار وزرا را  گفت وگوهاى كارشناسى بين ايش
به دست ايشان مى داد و صدالبته به دليل سعه صدر ايشان هيچ يك از وزرا مورد 
ــه جلسه پياپى نسبت به  بى مهرى وى قرار نگرفتند. يك بار يكى از وزرا در س
نظرات ايشان علاوه بر عدم تمكين، پاسخ هاى دقيق نمى داد. در جلسات دولت 
بنده در كنار وى مى نشستم. به ايشان گفتم كه اگر من به جاى شما بودم او را 
در رياست جمهورى راه نمى دادم. ايشان لبخندى زدند و گفتند خودش متوجه 
ــان گفت وگو بود و همكارى و رعايت  ــكل خواهد شد. يعنى در دولت ايش مش
نظرات كارشناسى، حتى در ادغام وزارت صنايع و وزارت صنايع سنگين، ايشان 
از وزرا راى مخفى گرفت كه كدا م يك از وزراى دوگانه را به وزارت جديد بگمارد 

و به نتيجه هم عمل كرد. 
ــمى بود، با اين تفاوت  ــبيه دولت  آقاى هاش در دولت آقاى خاتمى، كار ش
ــان در مواردى از  ــى و ماهيتى كمتر شد و به خصوص ايش كه بحث كارشناس
بحث جلوگيرى مى كردند. آنجا كه به نظر ايشان نظر رهبرى مشخص بود، از 
وزرا مى خواستند با توجه به نظر مقام معظم رهبرى در آن مورد بحث نكنند و 
درحقيقت نظرات رهبرى خط قرمزى بود كه از آن عبور نمى كردند. البته در 
ــى دو تذكر دادند، ولى به هيچ وجه  ــال، يك مورد كار خود من در طول چهارس
ــات دولت با  ــزل و نصب و اختيارات دخالت نمى نمودند و بنابراين جلس در ع
ــتيضاح شود يا خود اعلام استعفا  پايدارى ادامه مى يافت، مگر آنكه وزيرى اس
كند، ولى نه كسى را وادار به استعفا و نه آنكه بركنار كردند و صد البته كه يكى 
ــاء بودن  ــت، اما اين به معنى فعال مايش از اختيارات رييس جمهور عزل وزراس

رييس جمهور نيست. 
ــتقيم مردم انتخاب مى شود،  ــت كه رييس جمهور با راى مس ــت اس درس
ــان لحظه انتخاب ارزش دارد،  ــا انتخاب رييس جمهور با آراى مردم، در هم ام
ــت مانند ورزشكارى كه قهرمان جهان مى شود، ولى وقتى از سكو پايين  درس
مى آيد همان فرد قبلى است و اتكا به سكو و مدال براى آينده نمى تواند نقطه 
ــد. مردم طبق قانون اساسى به رييس جمهورى راى  اتكايى براى اعمالش باش
ــى حفظ كند و نه آنكه آراى قبلى  ــرايط خود را در قانون اساس داده اند كه ش
مردم، اتكايى باشد براى آنچه بخواهد و نه  آنچه بايد باشد. مجموعه اختيارات 
رييس جمهور همراه با مسووليت وزرا در برابر مجلس و اختيارات او در عزل و 
نصب ها  بايد رعايت شود و ملاك اين امر هم عدالت و اخلاق و احترام به افراد 
است، وگرنه اگر كسى بخواهد هر وزيرى را كه اندكى حرف زد و اندكى متفاوت 
انديشيد بركنار كند، هرگز دولت سامان نمى گيرد. اينكه اقدامات وزير به قول 
رييس جمهورى، بهداشت و پزشكى را نورعلى نور كرده باشد و چند روز بعد او را 

عزل كند حكايت از چه چيزى مى كند؟
اينكه معاون اول بگويد تا رييس جمهور هست من هستم و تا من هستم 
وزير بهداشت هست ولى در چند روز وزير عزل شود چه امرى را روشن مى كند؟ 
ــه اين افراد انتخاب  ــته ك ــا در انتخاب اوليه آن قدر بصيرت وجود نداش آي
ــده اند؟ به هرحال تكرار مكررات و پرداختن به جزييات شايد اينك مطلوب  ش
نباشد، اما در پيش گرفتن شيوه عزل به روش فعلى خساراتى را در پى دارد كه 

مى توان به برخى از آنها اشاره كرد. 
1- آنكه فقط افراد عاشق پست و سمت باقى مى مانند.

2- وزرا جرات اظهارنظر و برخورد كارشناسى خود را از دست مى دهند. 
ــت خوش  ــخص اول يك وزارتخانه، دس 3- اعتماد به نفس وزرا به عنوان ش

تزلزل مى شود. 
ــاس تزلزل و عدم ثبات مى كنند و از  4- زيرمجموعه وزارتخانه دايما احس

مديران فعال و متبكر به افراد محافظه كار و دست به عصا تبديل مى شوند. 
ــبث بكل  5- چون وزرا قائم به نفس باقى نمى مانند بر مبناى «الغريق يتش
حشيش» ياد مى گيرند براى حفظ خود به هر كسى كه لازم باشد باج دهند. 

6- شخص رييس جمهور با اين شيوه به استعلاء خود بيشتر متوهم مى شود 
و قانون را در عملكرد شخصى خود متجلى مى بيند. 

ــخص را بر  7- وزرا از وظيفه قانونى خود عدول مى كنند و راضى كردن ش
رعايت قانون و انجام وظيفه ترجيح مى دهند. 

ــدم وفاى به عهد در مورد حرف هاى  ــده، ع 8- وزرا براى كارهاى انجام نش
خود و عمل هاى نكرده، مجبور به اظهارات خلاف واقع، توريه و فرار از واقعيت، 

به خصوص در برابر رسانه ها و اشخاص ثالث مى شوند. 
ــى از ضايعات و خسارات روش هاى موجود است كه اگر بيشتر  اينها بخش

دقت كنيم، تبعات بيشترى را خواهيم ديد. 
ــوولى گفته بود در فلان مورد ما علم غيب نداشتيم.  و حرف آخر آنكه مس
به آن فرد محترم مى خواهم عرض كنم حكومت را با علم غيب اداره نمى كنند، 
بلكه با معيار و عقل اداره مى كنند. اگر ما معيارهاى اسلامى را از دست بدهيم 
ــايد ديگر  ــماريم. ش و وارونه ببينيم، آن وقت مجبوريم جوجه  را آخر پاييز بش

جوجه  اى نباشد. 
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